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چکیده
در جوامع امروز اوقات فراغت به ‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم سبک زندگی و بستری برای تعامل و جامعه‌پذیری کنشگران اجتماعی مورد توجه است. در این چشم‌انداز به فضاهای اجتماعی به‌ عنوان نمادهایی برای سرزنده بودن و مکان‌هایی برای هم‌جواری‌های لذت‌بخش شهروندان نگریسته می‌شود. پژوهش این مسئله را بر مبنای راه رفتن فراغتی در فضاهای عمومی شهر از منظر بدن‌مندی مورد بررسی قرار می‌دهد تا فهمی از چگونگی و سازوکارهای روابط فرهنگی و اجتماعی یک فعالیت فراغتی مشارکتی به دست آورد. با چه سازوکارهایی در روابط فرهنگی و اجتماعی میان بدن‌های فردی و اجتماعی، کنشگران به همگرایی و واگرایی در راه رفتن فراغتی خود سوق می‌یابند؟ موقعیت‌های مقطعی و اجتماعی این همگرایی‌ها و واگرایی‌های در حرکت به چه صورت است؟ آیا فضاهای عمومی امروز شهر تهران بستر مناسبی برای راه رفتن فراغتی شهروندان خود فراهم می‌کنند؟ میدان مطالعه ‌این پژوهش محله شهرک غرب است. با توجه به مفهوم بدن‌مندی، فراغت و موقعیت‌مندی و با بررسی چگونگی ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن و اداهای بدن از خلال موقعیت‌ها و میان‌کنش‌های افراد در دو سطح بدن فردی و بدن اجتماعی ملاحظه می‌شود که میان‌‌کنش‌های بدن‌مند افراد در فضاهای شهری در موقعیت‌های اجتماعی به سمت واگرایی در حرکت جهت‌گیری دارند و خصلت ارتباطی ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن تحت تأثیر مخاطرات محیط به سمت اغتشاش و گسست میل می‌کند. این امر یک شرایط آسیب‌شناختی ایجاد کرده است که مؤلفه‌های فراغتی کنش پرسه‌زنی و تجربه سرخوش بودن بدن فرد در حرکت تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.
کلید واژگان: انسان‌شناسی بدن، انسان‌شناسی شهر، اوقات فراغت، بدن اجتماعی، راه رفتن فراغتی، ضرب‌آهنگ.
بیان مسئله
اوقات فراغت را می‌توان بخشی از سازمان‌دهی زندگی روزمره دانست. اوقات فراغت با کارهایی که ما در طول روز، هفته و سال انجام می‌دهیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بر آنها تأثیر می‌گذارد. اگر سازمان زندگی روزمره و مؤلفه‌های آن با تغییرات اجتماعی دگرگون شوند، فراغت و مکان‌های آن نیز تغییر می‌کند. باید توجه داشت که فراغت امری بدیهی نیست. هیچ فعالیتی را نمی‌توان ذاتاً فعالیت فراغت دانست. راه رفتن در شهر، تماشای تلویزیون، ورزش و ... ممکن است در نگاه اول فعالیتی فراغتی به نظر برسند، اما ما نیاز داریم قبل از نتیجه‌گیری در مورد آنها در مورد بستر/فضای رخ دادن آنها بیشتر بدانیم. برای مثال این فعالیت‌ها می‌توانند بخشی از کار یا تأثیر یک محدودیت اجتماعی اجتناب‌ناپذیر باشند. فعالیت‌های گوناگون که زندگی روزمره را شکل می‌دهند در خصیصه فراغتی بودن خود و میزان آن متغیرند. هر چقدر این فعالیت‌ها رابطه کمتری با موضوع امرارمعاش داشته باشند، بیشتر ممکن است به عنوان فعالیت‌های فراغتی به نظر برسند (فان در پل، 2006).
فراغت به عنوان شکلی از روابط اجتماعی در سبک زندگی، هویت، مصرف و جامعه‌پذیری مورد بحث است. شرایطی که مردم در زمان و فضای مشخصی به فعالیتی فراغتی می‌پردازند، مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. این زمان و فضا میزان انتخاب‌ها را همواره محدود می‌کند و شرایط نیز بر مبنای اجبارها و دسترس‌پذیری تعیین می‌شود. همچنین فراغت با جایگاه اجتماعی فرد و توزیع این جایگاه‌ها در میان جمعیت، سن و جنسیت در ارتباط است. مؤلفه فراغتی فعالیت‌های اجتماعی همواره بستگی به موقعیت اجتماعی شخصی دارد که این فعالیت را انجام می‌دهد. باید ذکر شود که فراغت می‌تواند در طول زمان تغییر کند و در مکان‌های مختلف شکل‌های متفاوت داشته باشد. فراغت پدیده‌ای چند وجهی است که شامل فضا، زمان، منابع، مخاطرات محیط و روابط قدرت می‌شود و پرسش‌هایی در مورد معنا، اخلاق، دسترس‌پذیری، آزادی، رشد فردی و سرخوشی ایجاد می‌کند که چند بعدی بودن مطالعات فراغت را سبب می‌شود.

فراغت در فضا خلق، اجرا و مصرف می‌شود. معنای محل‌های فراغت و تجربه فراغت در شیوه‌هایی که در آن افراد با آن فضاها و فعالیت‌ها مواجه می‌شوند شکل می‌گیرد. فرد در موقعیت‌های فراغتی خود مشارکت‌کننده‌ای فعال در تولید این فضاها و معنای آنها است. توجه به شاخص موقعیت‌مندی اعمال فراغتی در مطالعات فراغت از دهه 80 قرن بیستم در نقد چشم‌اندازهای اختیارگرایانه و مستقل بودن افراد در اعمال فراغتی مطرح و بدن‌مندی و مکان‌مندی کنشگران فراغت را به عنوان پیش‌شرط‌های برجسته شد (رجک، 2005). مفهوم بدن‌مندی به ‌عنوان یک مؤلفه اساسی در مطالعات فعالیت‌های فراغتی بیان می‌شود؛ در همان راستایی که کنشگر به مثابه یک بدن‌مند در نظر گرفته می‌شود (لوبروتون، 1391: 49).

با تقسیم فراغت در دو مقوله اصلی «فراغت درون خانگی» و «فراغت برون خانگی» می‌توان گفت که به طور کلی گرایش و منطق جامعه مدرن در آن است که گروه فعالیت‌های برون خانگی را افزایش دهد (فکوهی و انصاری،1382) این ایده که فضاهای فراغتی اجتماعی همچون خیابان‌ها، پارک‌ها، مجتمع‌های خرید و دیگر فضاهای اشتراکی نقش مهمی در شکل‌گیری یک اجتماع فعال و مشارکتی بازی می‌کند با نظریه دوتوکویل شروع شد و به ‌وسیله شهرگرایان و طرفداران فضاهای عمومی تا به امروز ادامه پیدا کرده است (امین 2006 به نقل از شارپ، 2013). در این چشم‌انداز به فضاهای عمومی شهر به عنوان نمادهای سرزنده بودن و محل‌هایی برای تعامل افراد متفاوت نگاه می‌شود.
در دنیای امروز مفاهیمی همچون شهر پایدار، شهر پیاده‌مدار، شهر آهسته
، توانمندسازی عابر پیاده و حرکت‌هایی همچون جنبش پیاده‌گستری و یا راه رفتن در قرن 21
، موضوعاتی رایج هستند که نه تنها به حرکت پیاده و ابراز بدنی شهروندان به ‌عنوان یک انتخاب و شیوه فعالیت فراغتی در فضای شهری توجه می‌کنند بلکه آن را نیازی در جهت مشارکت اجتماعی شهروندان و احیای نظام‌های مردم‌مدار می‌دانند. این در حالی است که گویی فضاهای شهری ما به‌ عنوان مکان‌هایی که زندگی و مشارکت اجتماعی در آن اتفاق می‌افتد، کارکردهای فراغتی خود را از دست داده‌اند. لذا لزوم توجه به فضاها و مکان‌هایی که فرصت‌های فراغت را در سطح شهر فراهم می‌کنند و کنشگرانی که در عمل باید از امکان گذران اوقات فراغت جمعی برخوردار باشند، در مطالعات شهری امری ضروری به نظر می‌رسد، چراکه زمان و فضای فراغت به طور مداوم به‌وسیله کنش‌های مردم در فضای اجتماعی تولید و بازتولید می‌شود و ایجاد شرایط بهتر در این زمینه مستلزم فهم سازوکار آن است. این پژوهش مسئله را از چشم‌انداز بدن‌مندی مورد بررسی قرار خواهد داد.

بر مبنای مفهوم بدن‌مندی از یک طرف و پرسه‌زنی از طرف دیگر تلاش می‌شود تا به بررسی موقعیت‌های بدنی کنشگران با توجه به موقعیت‌های اجتماعی و مقطعی آنان در راه رفتن و پرسه‌زنی به عنوان شیوه‌ای از گذران اوقات فراغت در فضای شهری بپردازیم. منظور از بدن‌مندی یک میدان روش‌شناختی است که نه تنها شامل توجه به ابعاد فرهنگی و جسمانی بدن. است، بلکه به روابط بین بدن‌ها با یکدیگر و بر میان‌‌کنش‌های مابین عامل‌های فرهنگی با یکدیگر و با محیط توجه دارد. در اینجا نیز با توجه به پویایی پیچیده میان‌کنش‌های کنشگران و سیستم اجتماعی- فرهنگی و با در نظر گرفتن چگونگی حالت‌ها، اداها و جهت‌گیری‌های بدنی کنشگران در پرسه‌زنی‌ها و راه رفتن‌های فراغتی در محیط به این مسئله می‌پردازیم که سازوکارهای بدن‌های فردی و اجتماعی در یک کنش فراغتی در فضای شهری چگونه به همگرایی‌ها و واگرایی‌های حرکتی عاملان می‌انجامد؟ آیا این امر در یک موقعیت مقطعی صورت می‌گیرد و یا پی‌آمد موقعیت جمعی بدن‌مندی عاملان است‌؟

موقعیت انسانی و بنابراین بعد فیزیکی رابطه او با جهان تابع دنیایی از معانی است که بدن او را می‌سازد و رابطه اجتماعی وی را حفظ می‌کند (لوبروتون، 1391: 96). توجه به اوقات فراغت از منظر بدن‌مندی می‌تواند در نهایت تلاشی باشد در جهت فهم این امر که در کلان‌شهری همچون تهران چگونه بدن‌های فردی و جمعی در میان‌کنش‌های خود خصیصه با هم بودن را در اوقات فراغت پیکربندی می‌کنند.
پیشینه نظری
راه رفتن شیوه‌ای از درگیر شدن و تجربه مکان‌ها است. از طریق راه رفتن فرد تنها از میان فضای فیزیکی حرکت نمی‌کند، بلکه به طور فعال در پویایی اجتماعی و فرهنگی یک مکان سهیم است و مشارکت می‌جوید. این خود در فرآیندهای چرخه‌های تکراری در فضاهای شهری یک عاملیت است. راه رفتن به ‌عنوان یک رخداد (لریمر، 2011)، بازتاب‌دهنده شکل‌ها و هنجارهای اجتماعی در حال تغییر (ادنسور،2000 به نقل از لریمر، 2011) و عادت‌واره فضایی مکان‌ساز (نوهاوس،2013) توصیف می‌شود و حکایت از معانی فرهنگی متعددی دارد که مطالعه آنها از منظر بدن‌مندی کمک می‌کند تا چگونگی فرآیندهایی که کنشگران در میان‌‌کنش با یک فضای فراغتی عمومی به خلاقیت‌های موقعیت‌مند دست می‌یابند را تحلیل کنیم. در اینجا است که فنون، اداها، هم‌جواری‌ها و موقعیت‌هایی که بدن‌های در حال حرکت را در نسبت‌های مختلف با یکدیگر و جهان اطرافشان درگیر می‌کنند اهمیت می‌یابد. همان‌طور که دوسرتو حرکت عابران پیاده را شکل‌دهنده آن سیستمی می‌داند که شهر را مکا‌ن‌مند می‌کنند و بدن‌های در شهر را تاروپودی در متن زندگی شهری می‌داند (دوسرتو، 1382: 136).

بدن‌مندی بدن‌های در حرکت با توجه به موقعیت آنان نسبت به یکدیگر و شهر است که در میان‌کنش‌های جسمانی- حرکتی
 با خلق مکان و فضایی بدن‌مند در فرایند بازنمایی بدنی کنشگر و در استفاده از بدن خود در برخورد با کنشگران دیگر (اداها)
 در موقعیت‌ها شکلی ملموس می‌گیرد. در این حالت موقعیت مقطعی و یا جمعی کنشگران در یک فضای فراغتی درگیر اشکال مختلفی از این اداها می‌شود که با توجه به بدن‌مندی عاملیت انسان در سطوح مختلف قابل پیگیری است. در اینجا نیز ما دو سطح بدن فردی و اجتماعی را مد نظر خواهیم داشت. در سطح فردی بدن‌های در حال حرکت نقطه آغازی برای فهم درگیری فرد با محیط خود هستند و در سطح جمعی می‌توانند کلیدی شوند، برای دیدن شیوه‌هایی که معانی و هنجارها در فرهنگ‌های بدن‌مند به وجود می‌آورند. بدن و فرآیندهای حسی- حرکتی آن نقش مهمی در کنش‌های اجتماعی ما ایفا می‌کنند. دانشی که ما در مورد جهان اجتماعی به دست می‌آوریم به شیوه‌های درگیری بدن‌مند ما با محیط و کنشگران دیگر بستگی دارد، این محرک‌های اجتماعی درک‌شده تنها حالت‌های شناختی ما را تولید نمی‌کنند، بلکه حالت‌های بدنی ما را نیز تکوین می‌بخشند. در واقع محرک‌های اجتماعی بر جنبه‌های بدن‌مندی میان‌کنش‌های ما تأثیر می‌گذارند.

این غیرممکن است تا عاملیت انسان را بدون در نظر گرفتن بدن‌مندی مورد ملاحظه قرار دهیم. از طرف دیگر رشد فنّاوری‌های جدید ظهور اشکال جدیدی از همراهی و کنش‌های متقابل انسان‌ها، ناانسان‌ها و رویدادهایی که پس از حضور آنها پدید می‌آید را سبب می‌شود. تأثیر این «فضاهای دورگه»
 شیوه‌هایی سازمان‌دهی و تجربه کاربران فضای شهری را تغییر داده است. در اینجا ما شاهد تلفیقی از عاملیت انسان- ناانسان در اجرای امر اجتماعی هستیم. توانمندسازی عابر پیاده با این فنّاوری‌های جدید، همچون تلفن همراه و آیپد موضوعی است که با تأثیرگذاری بر کیفیت بدن‌مندی فرد بر چگونگی و حالات پرسه‌زنی در شهر نیز تأثیرگذار است، باید اشاره شود که وایس
 (1999) با توصیف بدن‌مندی به عنوان «میان جسمانیت»
 این مفهوم را می‌رساند که تجربه بدن‌مند بودن هرگز امری فردی نیست و همیشه از قبل به‌وسیله میان‌کنش‌های مداوم ما با بدن‌های دیگر انسان‌ها و ناانسان‌ها میانجیگری می‌شود (به نقل اززرداس 2008).

در این میان است که بدن‌های ما در یک هم‌حضوری بدنی و نابدنی در سطح جمعی (بدن اجتماعی) قابل پیگیری و تحلیل می‌شوند. با در نظر گرفتن بدن‌مندی به عنوان یک میدان روش‌شناختی می‌توان سطوح بدن فردی و اجتماعی را بر مبنای میان‌کنش‌ها در موقعیت‌هایی که در یک فرآیند فراغتی راه رفتن در فضای شهری به وجود می‌آید، مورد بررسی قرار داد. در بازنمایی بدن درگیر درحرکت، بدن‌مندی از خلال موقعیت‌ها، میان‌کنش‌ها، احتمال‌ها و تجربه‌های یک بدن برساخته می‌شود و از خلال نشانه شناختی‌های گوناگون در چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی فهم می‌شود. از طرف دیگر با استفاده از مفهوم پرسه‌زنی و هویت بخشیدن به شیوه راه رفتن در فضای فراغتی الگویی از میان‌کنش‌ها با دیگران و با فضاها را داریم که در میان سیالیت و زودگذری شهر معاصر، پرسه‌زنی را به عنوان «یک شیوه بودن در جهان»
 مطرح می‌کند. در این چارچوب است که پرسه‌زن می‌تواند هم به عنوان ابژه و هم به عنوان سوژه تحلیل اجتماعی در نظر گرفته شود. علی‌رغم روشنفکرگرایی پرسه‌زن اولیه، این مفهوم دموکراتیزه شده است و اکنون به عنوان استعاره‌ای برای ساکنین شهر معاصر به کار می‌رود. در این خوانش از پرسه‌زنی است که اکنون پرسه‌زن به عنوان شیوه‌ای از بودن در جهان: در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا پرسه‌زن فضاهای شهری را می‌توان به عنوان نمونه‌ای برجسته در فهم چگونگی شکل‌گیری هویت‌ها از خلال مکان و چگونگی بدن‌مند شدن مکان‌ها در نظر گرفت. این مسئله که در طراحی و معماری شهر مدرن شکل پرسه‌زن ظهور پیدا کرد یک دلیل عمده داشت، مزیت پرسه‌زن به سادگی وقت فراغت بود. وقتی برای درنگ کردن و سکنی گزیدن در حرکت
 (رینولد، 2004: 74).
در نهایت آنچه در مطالعات راه رفتن در فضای شهر همواره مورد ملاحظه است ضرب‌آهنگ‌ها هستند. هر فضایی از خلال ضرب‌آهنگ‌های کنشگرانی که درون آن هستند، شکل می‌گیرد. راه رفتن خودش ضرب‌آهنگ غالب شهر است. هم راه رفتن به عنوان شرط ویژه ادراک و هم کیفیت ضرب‌آهنگی به عنوان مشخصه کلیدی مکان‌های شهری که خودش به راه رفتن وابسته است، نقش مهمی در اینکه چگونه به طور فردی و اجتماعی با مکان‌ها ارتباط داشته باشیم و آنها را به خاطر بیاوریم بازی می‌کنند. مفهوم ضرب‌آهنگ فرصتی فراهم می‌کند که می‌توان تجربه شهری و کنش بدن‌مند راه رفتن را از خلال بدن‌های در حرکت و روابط مادی و اجتماعی آنها در خیابان در ارتباط با پژوهشگری که خود نیز در حرکت و مشاهده است بهتر دریافت. انواع ضرب‌آهنگ‌ها در انواع راه رفتن شهری بدن‌مند شده است. کیفیت این ضرب‌آهنگ‌ها است که می‌تواند در شناخت میان‌کنش بدن با محیط و درهم پیچیدن مداوم فضا و حس‌ها در شهر راه‌گشا باشد. راه رفتن در خودش یک ضرب‌آهنگ اجتماعی - فضایی است و از طریق راه رفتن فرد مکان‌های شهری را به عنوان منظومه‌ای از ضرب‌آهنگ‌های فضایی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و دیگر ضرب‌آهنگ‌های حسی درک و تجربه می‌کند. ضرب‌آهنگ‌های شهری در فعالیت و زندگی انسان در مکان‌های شهری همه‌جا هستند. آنها شکل‌های ملموسی به خود می‌گیرند، بر یکدیگر اثر متقابل دارند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند و محیط اجتماعی – فضایی روزمره را تشخص می‌بخشند. هرکدام از این ضرب‌آهنگ‌ها در مکان‌های شهری که در واقع «میدان‌هایی چند ضرب‌آهنگی»
 هستند و مردم بخشی از آن به حساب می‌آیند، با فرد میان‌کنش دارند. بدین طریق است که راه رفتن به عنوان یک فعالیت فیزیکی در شهر روش اصلی درک و زندگی در شهر می‌شود (ووندرلیچ، 2005).

در شهر تهران گویی تمایل اندکی برای راه رفتن به عنوان یک انتخاب در حرکت از خلال فضای شهری وجود دارد. به نظر می‌رسد تقریباً تمامی راه رفتن‌های عابران پیاده در پاسخ به یک نیاز یا یک اجبار برای راه رفتن (همچون خرید ضروری یا رفتن به محل کار باشد. (معینی، 2011). از سوی دیگر عدم توجه طراحی شهری ما به اهمیت افراد پیاده موضوع چالش‌برانگیزی است. این در حالی است که بدن و حرکت آن به‌ عنوان محل اولین دسترسی به تجربه خود و دیگری است (کایلو، 2003) در سال‌های اخیر نیز ما شاهد هستیم که با به وجود آمدن علاقه بیشتر برای داشتن اتومبیل شخصی، گسترش بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و در نهایت علاقه روزافزون به پرسه‌زنی با اتومبیل. در تهران پیاده‌روی در شهر در محاق عمیق‌تری فرورفته است. از نظر رضایی (1393) شهرهای ایرانی توان سازمان‌دهی الگوهای گذران اوقات فراغت شهرمدار را ندارند. وی به این مسئله اشاره می‌کند که در گذشته این ناتوانی محصول تقابل شهر/خانه بوده است. امروزه تقابل رسانه/شهر هم اضافه شده است. در مطالعه‌ای که کاظمی (1387) در رابطه با اوقات فراغت انجام می‌دهد، عمده پاسخگویان (دانشجویان دانشگاه‌های کشور) در الگوی فراغتی خود تأکید بیشتری بر گذران اوقات فراغت در فضاهایی غیر از فضای شهری دارند (به نقل از رضایی،1393).
پرسش‌ها و روش‌شناسی

این پژوهش درصدد فهم چگونگی گذران یک فعالیت فراغتی فعالانه در مفهوم پرسه‌زنی در فضای شهری از چشم‌انداز بدن‌مندی است. در اینجا این پرسش را مطرح می‌کنیم که موقعیت‌های بدنی با توجه به موقعیت‌های مقطعی و اجتماعی کنشگران در محیط به چه صورت موجب همگرایی‌ها و یا واگرایی‌های در حرکت در این فضاها می‌شود؟ چه سازوکارهایی میان روابط اجتماعی و فرهنگی این بدن‌های فردی و جمعی در حرکت در جریان است؟ چگونه این روابط بر اداها، ضرب‌آهنگ‌ها و موقعیت‌های بدنی کنشگران در دو سطح بدن فردی و جمعی تأثیر می‌گذارند و از آنها متأثر می‌شوند؟ در واقع در اینجا چگونگی و سازوکارهای این روابط و موقعیت‌ها در فضا و اوقات فراغتی بر کنشگر مد نظر است؛ و درنهایت فهم این مسئله که بدن‌ها در دو سطح فردی و جمعی در یک فعالیت فراغتی در یک فضای عمومی در شهر تهران در چه ارتباطی با یکدیگر قرار می‌گیرند؟
میدان تحقیق در این مطالعه در سه گونه فضای باز، نیمه‌باز و بسته عمومی (خیابان، آستانه‌های مجتمع تجاری و درون آن) در محله شهرک قدس (غرب) خواهد بود. روش‌شناختی این تحقیق بر مبنای مردم‌نگاری «راه رفتن»
 (یی ان، 2014) در سه سطح شکل می‌گیرد. در اینجا سعی می‌شود با انواع پرسه‌زنی اکتشافی- حرکتی
، مشاهده‌گری ایستا
 و دنبال کردن حرکتی
 (نوولاتی،2014) روشی به دست آید که بتوان فرصتی از مشاهده تا تجربه راه رفتن با
 سوژه برای محقق فراهم آید. این مسئله که پژوهشگر با سوژه حرکت کند، باعث می‌شود وی نیز به سازمان اجتماعی حرکت‌ها تبدیل شود که در مطالعات تحرک‌ها از جنبه روش‌شناختی مورد توجه است (بوشر و دیگران، 2010).

در روش مردم‌نگاری راه رفتن، مردم نگار با راه رفتن خود به تحقیق در فضای شهری می‌پردازد و میان‌کنش‌های بدنی و حس‌ها اغلب با قرار گرفتن بدن در مکان تجربه می‌شود. با غوطه‌وری در فضاهای میدان، بررسی چگونگی میان‌کنش‌های کنشگران و موقعیت‌های بدنی آنان در اداها، حالت‌ها، جهت‌گیری‌ها و ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن در موقعیت مد نظر است. همچنین در اینجا با استفاده از عکس سعی می‌شود به مستندسازی جنبه‌های بصری میدان پژوهش پرداخته شود. از طرف دیگر بر مبنای تقسیم‌بندی انواع الگوهای راه رفتن در فضای شهری که از طرف ووندرلیچ (2008) مطرح شده است می‌توان به یک چارچوب روش‌شناختی در این مطالعه دست یافت. از نظر وی ما در مکان‌های شهری شاهد هم‌نوایی انواع مختلف راه رفتن هستیم. شیوه‌های هدفمند راه رفتن
 از شیوه‌های بیشتر بلاغی راه رفتن
 و شیوه‌های بیشتر مفهومی / بازتابی
 راه رفتن متفاوت‌اند. اولی شیوه ضرب‌آهنگ سریع و ثابتی دارد و با موج جمعیت در رقابت است. دومین شیوه ضرب‌آهنگ آهسته و متغیری دارد که می‌توان آن را ضرب‌آهنگ پرسه‌زنی در نظر گرفت. این شیوه راه رفتن هم‌زمان که با ضرب‌آهنگ‌های درون بدن (زیست‌شناختی و روان‌شناختی) انطباق دارد به ضرب‌آهنگ‌های محیط خارج و زمانمندی در فضای شهری نیز حساس است. آخرین شیوه راه رفتن نیز که یادآور نظریات موقعیت‌گرایان در نگاهشان به شهر است، با ضرب‌آهنگ‌ها آهسته‌تر و مکث‌های طولانی‌تر، به طور انتقادی آگاهی را بر می‌سازد و با توجه خود به صحنه‌های شهری بستری برای خلاقیت فرد فراهم می‌کند.
میدان پژوهش
شهرک قدس (غرب) در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران (ناحیه 7) واقع شده است. محدوده فعلی این محله از شمال به بلوار دادمان (پونک باختری)، از جنوب به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه چمران و از غرب به بزرگراه یادگار امام منتهی می‌شود. در سال 1340«مجتمع مسکونی شهرک غرب» در شمال غربی تهران، با طراحی و معماری مهندسان آمریکایی و بر اساس الگوی نمونه برج‌های مسکونی آمریکا ساخته و به همین دلیل نام آن شهرک غرب شد. در تهران امروز، از خیابان‌بندی‌ها و بلوارهای عریض این محله، امکان دسترسی به چندین بزرگراه اصلی، مجتمع‌های تجاری و برج‌های مسکونی بلند آن، خانه‌های ویلایی و بوستان‌های عمومی این محله به عنوان شاخصه‌های مهم آن می‌توان نام برد. میدان این پژوهش خیابان‌های این محله و دو مرکز خرید میلاد نور و گلستان است.
تفاوت‌های فضایی/ کالبدی مجتمع گلستان و میلاد نور

مجتمع تجاری میلاد نور که در ابتدای بلوار فرحزادی قرار گرفته است، ساختمانی ۱۱ طبقه شامل سه طبقه پارکینگ، دو طبقه همکف و شش طبقه ساختمان با نمایی شیشه‌ای و سبز رنگ است. ساخت مجتمع تجاری میلاد نور در سال ۱۳۷۰ شروع و در سال ۱۳۷8 افتتاح شد. مجتمع خرید گلستان (افتتاح 1368) نیز که در تقاطع خیابان ایران زمین و مهستان واقع شده است، شامل 2 طبقه (و یک طبقه همکف) است. همچنین این مجتمع یک طبقه پارکینگ دارد

تفاوت‌های فضایی (کالبدی) که این دو مجتمع در جهت‌یابی فضا و مسیرهای حرکتی که هر کدام از این مکان‌ها با طراحی متفاوت خود ایجاد کرده‌اند، مورد ملاحظه است. همچنین می‌توان این تفاوت‌ها را در سطح درگاه‌های خروجی آنها به عنوان فضایی نیمه‌باز ادامه داد. در مجتمع میلاد نور مسیر حرکت به علت مارپیچ‌ها و برش‌هایی که متناوباً ایجاد شده است، فرد فضای بصری محدودتری دارد. در دو طرف مسیر حرکت فروشگاه‌ها قرار گرفته‌اند که فرد در میان آنها راه می‌رود. این مسیرهای ایجاد‌شده در انتهای سالن‌ها و در قسمت دسترسی به پله‌های برقی هر طبقه به هم می‌رسند و فضای بازتری پدید می‌آید و باعث می‌شود در قسمت‌های چپ، راست و روبروی پله‌ها محلی برای خرده‌فروشی و قرارگیری میزهایی برای تبلیغات محصولات مختلف شرکت‌ها ایجاد شود. نورپردازی ضعیف‌تر نسبت به مجتمع گلستان و سقف‌های کاذب زنبوری کوتاه در این طبقه‌ها نیز باعث تفاوت‌هایی در حس مکان در دو مجتمع می‌شود. باید توجه داشت که میزان، جهت و جنس نور و درجه یا همان سردی و گرمی نور، همگی در تجربه فرد از فضا نقش دارند (مقدم و احمدی، 1394) همان‌طور که ساختار فضایی متفاوت این دو مجتمع که بر دیدن، دامنه و عمق آن، ترتیب دیده شدن و به طور کل میدان بصری فرد اثر می‌گذارد، در این تجربه مهم است.
از طرف دیگر در گلستان کیفیت سازمان‌دهی فضا باعث شده است که فرد از نظر بصری افق دید بهتری داشته باشد. طراحی این مجتمع به گونه‌ای است که فرد با فضایی مواجه می‌شود که می‌تواند با توجه به ساختار آن دید وسیع نسبت به طبقه‌های دیگر داشته باشد. یکپارچگی طبقه همکف و نورپردازی قوی، قرار گرفتن فروشگاه‌ها در یک سمت مسیر حرکت در طبقات اول و دوم و فضای باز سمت دیگر که از خلال آن می‌توان فروشگاه‌ها و افراد سمت دیگر را ناظر بود و فرصت سراسر بین بودن فرد از طبقه‌های اول و دوم که موقعیت خاصی به آن بخشیده‌اند، همگی در تجربه پرسه‌زنی و راه رفتن فراغتی می‌توانند اثربخش باشند. همچنین در گلستان به غیر از طبقه همکف که همزمان فضای بصری و حرکتی وسیع‌تر را ایجاد کرده است، فضای حرکتی در دیگر طبقات که از کناره‌های فروشگاه‌ها ایجاد شده است محدود بوده و باعث مواجهات بدنی بیشتری میان افراد می‌شود؛ که این امر بر میزان جهت‌گیری‌ها، مکث‌ها و اداهای بدن در ساعات پرازدحام مجتمع شاخص است.
راه رفتن فراغتی در مراکز خرید
مؤلفه اصلی مکان‌های شهری زمانمندی است. در این مکان‌ها زمانمندی، به عنوان یک ویژگی طبیعت، مردم و فضا تجربه می‌شود و از روابط پویای آنها پدید می‌آید. زمانمندی هم به عنوان زمان تجربه‌شده (زیسته) و هم ‌محلی‌شده (بازنمایی‌شده‌) از خلال اشکال پیچیده ضرب‌آهنگ‌ها است که تجسم می‌یابد (ووندرلیچ، 2008). ضرب‌آهنگ‌های بدن فرد در حرکت در ‌کنش با ضرب‌آهنگ‌های بدن‌های دیگر و با فضای اطراف خود قرار می‌گیرد و به ضرب‌آهنگ‌های طبیعی آن فضا (چرخه‌های شبانه‌روز و آب‌وهوا و فصول مختلف) اضافه می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت که در واقع چگونگی کنش‌های بدن‌مند دیگران در میان‌کنش فرد و فضا از خلال ضرب‌آهنگ‌های موقعیتمندی حاصل می‌شود که در سطوح بدن‌مندی‌های مختلف در جریان است.
همان‌طور که اشاره شد تفاوت‌های محسوسی در سطح ریخت‌شناسی، بصری و ادراکی در دو مجتمع میلاد نور و گلستان وجود دارد. این امر باعث می‌شود که درگیر شدن و تجربه مکان برای شخص در این دو محل که در ارتباط با ضرب‌آهنگ‌های فضایی و ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن قرار می‌گیرند، متفاوت باشد. از طرف دیگر چگونگی میان‌کنش‌های اجتماعی بدن‌مند می‌تواند تولیدکننده فضاهای فراغتی باشد که بین الاذهانیتی را از خلال مواجه‌های بدنی افراد در صحنه پدید می‌آورد. در واقع مؤلفه فراغتی راه رفتن در و از خلال بسترهای پیچیده تجربه مکان که درون یک میدان رابطه‌ای آشکار می‌شود، در فضاهای جمعی از این دست اغلب به عنوان بخشی از میان‌کنش‌های انسان‌ها با یکدیگر است که بروز می‌یابد. مؤلفه فراغتی در اینجا همچون راه رفتن یک فرآیند رابطه‌ای و پویا است که در یک فضای در حرکت از خلال میان‌کنش‌ها با محیط اطراف (انسان‌ها و ناانسان‌ها) آشکار می‌شود (داوتی، 2013). همچنین در مجتمع‌های خرید با کارکرد فراغتی ضرب‌آهنگ‌های زمانی در ساعت و روزهای مختلف خود بر میزان میان‌کنش‌های بدن‌مند و پیچیدگی‌های ضرب‌آهنگ‌های درون این فضاها می‌افزاید که همگی بازنمایی‌کننده موقعیت‌های کالبدی ویژه‌ای هستند. تأثیر این مسئله بر چگونگی اداهای بدن که بر مبنای سن، جنسیت و ابژه‌هایی که فرد با خود حمل می‌کند متفاوت و متغیر است. همچنین در زمان‌های مختلف، ضرب‌آهنگ فضایی پویا و ایستا در این مراکز خرید تغییر می‌کنند. ضرب‌آهنگ فضایی ایستا در مسیرهای حرکت افراد، نه تنها شامل ویترین مغازه‌ها، کالاها و تبلیغات و به طور کلی ابژه‌ها و الگوهای سطحی نمایان در فضا می‌شود، بلکه بدن‌های ایستاده یا نشسته را برای فرد در حال حرکت نیز در برمی‌گیرد. در این مکان‌ها مخصوصاً در ساعت‌های خلوت روز بعضی از مغازه‌داران به بیرون فروشگاه خود می‌آیند و در کنار آن با یکدیگر مشغول صحبت می‌شوند. از طرف دیگر نگهبان‌های این مجتمع‌ها که عموماً در هر طبقه می‌توان آنها را با لباس‌ها و تجهیزات خاص مشاهده کرد، در سطوح گوناگون ضرب‌آهنگ‌های ایستا و پویای همیشگی برای فرد در حال حرکت هستند. ضرب‌آهنگ راه رفتن این افراد و به طور کلی کارکنان درون این مراکز هدفمند و در راه رفتن با سرعت سریع‌تر خود و جهت‌گیری مستقیم بدن از پرسه‌زنان قابل تفکیک است. لذا در پرسه زدن در این محیط‌ها فرد همواره در موقعیت‌های مختلف در سطحی از میان‌کنش بدنی با این ضرب‌آهنگ‌های فضایی بدن‌مند قرار می‌گیرد. از طرف دیگر پخش موسیقی بی‌کلام و ملایم که گهگاه از بلندگوهای این مکان‌ها شنیده می‌شود خود می‌تواند بر چگونگی ضرب‌آهنگ‌های بدن در حرکت و آهستگی آن و حس مکان تأثیرگذار باشد.

تصویر 1: راه رفتن فراغتی در مجتمع تجاری گلستان
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تصویر 2: راه رفتن فراغتی در مجتمع تجاری گلستان
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در ساعت‌های خلوت (صبح‌ها و ظهرها) در این مجتمع‌ها سالمندان و جوانان دو گروه عمده‌ای هستند که به صورت تنها یا گروهی در این محیط‌ها مشاهده می‌شوند و پرسه‌زنی و راه رفتن فراغتی آنها در نسبتی از الگوهای ضرب‌آهنگ‌های بلاغی و بازتابی/مفهومی قابل مشاهده است. به طور کاملاً محسوسی میزان زمانی که این افراد در مجتمع‌ها سپری می‌کنند متفاوت است. فضای حرکتی وسیع‌تر، معماری متفاوت، جدا بودن کامل فضای نیمه‌باز درگاه ورودی مجتمع گلستان و وجود حوض آب و نیمکت‌هایی که در این قسمت قرار گرفته‌اند، دارا بودن یک حیاط وسیع در قسمت پشت این مجتمع که برای قدم زدن و نشستن مکان مناسبی را ایجاد کرده است، قدیمی‌تر بودن و جایگاه مکانی و محلی‌تر بودن آن در مقایسه با میلاد نور که در کنار یک بلوار پررفت‌وآمد قرار گرفته، گویی حس مکانی بیشتری را به این محل داده است. از طرف دیگر با پیوستگی بصری و تضاد و تنوع در معماری آن نیز ما شاهد تقویت حس مکان در گلستان هستیم. این در حالی است که محدود شدن دید و یکنواختی در میلاد نور خود می‌تواند احساس تنگی ایجاد کند.
تفاوت‌های منظر در یک فضا خود بر درک و جهت‌یابی در فضا تأثیر می‌گذارد. انتخاب یک مکان که در اینجا بر مبنای مؤلفه فراغتی بودن آن در راه رفتن و پرسه‌زنی مورد بحث است، همواره بر مبنای فهرستی از ویژگی‌های مطلوب و ترجیح‌هایی در مورد سبک زندگی و مقایسه مکان‌های واقعی با مکان‌های ایده‌آل صورت می‌گیرند که انطباق با آن مکان را در پی داشته باشد (نگین تاجی، 1389). در موقعیت‌هایی که راه رفتن به عنوان گزینه‌ای برای اوقات فراغت انتخاب می‌شود، بودن گزینه‌های جایگزین در دسترس برای نشستن در جوامع نشسته
 دوران ما امری مهم است (اینگولد، 2004). این مسائل باعث شده است که در مرکز خرید گلستان محیطی به وجود آید که در آن افراد بتوانند به طور نسبی آزادی در انتخاب بیشتری را تجربه کنند. این امر به‌ویژه در دوران سالمندی که نه تنها الگوهای راه رفتن فرد تعدیل می‌شود بلکه درگیری در فراغت که به ندرت آزاد از محدودیت‌های اجتماعی و فردی (کاهش سلامتی، بازنشستگی و یا دسترس‌پذیری به مکان‌های فراغتی) است، نمود بیشتری یابد. در اینجا سعی می‌شود که در ادامه راه رفتن فراغتی در این محل‌ها را به دو صورت فردی و جمعی مورد بررسی قرار دهیم. قابل ذکر است که در ساعت‌های خلوت به همان میزانی که می‌توان مردان سالمند بیشتری نسبت به زنان سالمند (به ویژه به صورت تنها) مشاهده کرد، می‌توان در محدوده سنی جوانان و بزرگ‌سالان زنان بیشتری چه به صورت تنها و چه در همراهی با زنان دیگر را ناظر بود.
تصویر 3: راه رفتن فراغتی در مجتمع تجاری میلاد نور
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تصویر 4: راه رفتن فراغتی در مجتمع تجاری میلاد نور
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الگوی راه رفتن فرد سالمند تنها را که به پرسه‌زنی در این مکان‌ها می‌پردازد، می‌توان بیش از آنکه الگوی بلاغی در نظر گرفت، الگویی بازتابی /تأملی دانست. مکث‌های بیشتر در مواجه با ویترین مغازه‌ها، ضرب‌آهنگ آهسته‌تر، میان‌کنش‌های بدنی بیشتر با محیط اطراف خود و میان‌کنش‌های کمتر با وسایلی همچون تلفن همراه و آیپد (در فرد سالمند تلفن همراه هنوز به ادامه دست تبدیل نشده است) نسبت به گروهای دیگر سنی از جمله مواردی هستند که می‌توان به آن اشاره کرد. این در حالی است که جوانانی که به تنهایی در حال پرسه‌زنی هستند، به شکل بلاغی‌تری راه می‌روند، میان‌کنش‌های متناوب با تلفن همراه خود دارند، کمتر مکث می‌کنند و ضرب‌آهنگ سریع‌تر و جهت‌گیری‌های یکنواخت‌تری دارند.

ازدحام کمتر فضای حرکتی را بیشتر می‌کند و انتخاب مسیر را آسان‌تر می‌کند. در این موقعیت‌ها مکث‌ها و چرخش‌های بدن آزادتر است و فرآیند معناسازی در فراغتی بودن راه رفتن فرد در هماهنگی بیشتری با ضرب‌آهنگ‌های محیط اطرافش قرار می‌گیرد. این امر در همراهی کردن فرد دیگر در این مکان‌ها متضمن نوعی از مشارکت و بدن‌مندی می‌شود و بیشترین سطح «هم‌ترازی»
 و ضرب‌آهنگی را شاهد هستیم. در این حالت همگرایی در حرکت مشارکت‌کنندگانی که میدان بصری یکسانی را سهیم هستند افزایش می‌یابد. در زمان‌های شلوغ و از آنجا که احتمال میزان برخورد با دیگران بالا می‌رود اداهای بدن نیز گسترده‌تر، مرزهای مابین بدن و محیط اطراف آن کمرنگ‌تر و جهت‌گیری بدن بر مبنای مؤلفه‌های سنی، جنسیتی و ضرب‌آهنگی آن در فزونی سیالیت این مکان‌ها تداعی می‌شود. در موقعیت‌های مختلف سطح بدن‌مندی فردی و اجتماعی از خلال «مکان‌سازی»
 راه رفتن میزان همگرایی‌ها و واگرایی‌ها تعیین می‌‌شود. در موقعیت‌های مقطعی که مسیر افراد غریبه یکسان می‌شود، یک مکث کوتاه یا تغییر جهت بدن روشی است که فرد به کار می‌گیرد تا این توازی به هم بخورد. این مسئله در دو مکان ذکرشده امری کلی است که در زمان‌های مختلف شاهد آن هستیم. این واگرایی‌ها حرکتی در برخورد میان یک پرسه‌زن تنها و یک گروه نسبت به موقعیت‌های دیگر بیشتر است. در این حالت این ضرب‌آهنگ راه رفتن به طور عام و پاها به طور خاص است که به حضور و فعالیت دیگران پاسخ می‌گوید. باید اشاره شود که موقعیت دست‌ها در این مکان‌ها برای فرد پرسه‌زن به ندرت آزاد و در امتداد بدن است. در واقع تاب خوردن بازوان (در هر دو دست) امری نادر است. فرد اگر وسیله‌ای همچون کیف‌دستی، عصا، یا تلفن همراه در دستانش نباشد که این خود به ندرت مشاهده می‌شود، گویی، ترجیح بر این است که راه رفتن با دست‌های گره‌کرده در پشت و یا در جیب‌های کت، شلوار و مانتو اجرا شود. این امر خود بر آهستگی ضرب‌آهنگ فراغتی راه رفتن در این مکان‌ها که در نگاه اول به نوعی یادآور راه رفتن آهسته زوار است که در آن راه رفتن یک تجربه بدن‌مند در محیطی ویژه است که احساس اخلاقی ارزشمندی را تداعی می‌کند. هر چقدر که ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن زوار به عنوان محصولی از مکان‌ها (لریمر، 2011) عموماً در یک بدن اجتماعی در یک رابطه ضرب‌آهنگی همزیست و هماهنگ
 با یکدیگر قرار می‌گیرند، در این میدان‌ها ما در موقعیت‌های جمعی شاهد اغتشاش و ازهم‌گسیختگی ضرب‌آهنگ‌های حرکتی افراد هستیم. واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در حرکت بر سطوح میان‌کنش‌های بدن‌مند تأثیر می‌گذارد، این امر به همان اندازه که بر میزان بدن‌مندی فرد به عنوان ظرفیتی که نیاز به توسعه دارد خود را نشان می‌دهد، بر شکل‌گیری بدن اجتماعی نیز محسوس است که در کنش و میان‌کنش مواجه‌های اجتماعی موقعیتمند این بدن‌های فردی به وجود می‌آید و در اینجا بازتابی از ظرفیت‌های ادراک حسی حرکتی این بدن‌های فردی است. همگرایی و واگرایی در این مکان‌ها می‌توانند همزمان اتفاق بیفتد. فردی که در همراهی با دوستان و خانواده خود در حال راه رفتن است بدن‌مندی خود را در دوگانه این واگرایی‌ها و همگرایی‌های در حرکت است که تجربه می‌کند؛ اما می‌توان گفت در یک حالت کلی مواجه با فرد غریبه واگرایی در حرکت را در پی دارد و این واگرایی بر مبنای میزان تنگ شدن مسیر راه رفتن فرد، در یک یا چند گام اتفاق می‌افتد.

راه رفتن در خیابان
راه رفتن به طور عام و راه رفتن فراغتی و پرسه‌زنی به طور خاص در فضاهای عمومی شهر امر عادی به نظر می‌رسد. مگر آنکه به علت محدودیت‌های اجتماعی، زیست‌شناختی یا محیطی با موانعی مواجه شود. در تهران امروز این امر به شدت تحت تأثیر آلودگی هوا از یک طرف و اتومبیل محوری از طرف دیگر قرار گرفته است که بر سازمان‌دهی مادی و اجتماعی فضا تأثیر می‌گذارد. همچنین شیب شمالی – جنوبی خیابان‌ها در تهران خود باعث می‌شود که راه رفتن فراغتی به عنوان یک انتخاب برای فرد در محدودیت قرار گیرد. ما در محله شهرک غرب نیز شاهد این امر هستیم. با آنکه این محله نسبت به محله‌های دیگر شهر دارای پیاده‌روهای عریضی است و در سال‌های اخیر پیرو زیباسازی منظر شهری فضاهای سبز و نیمکت‌هایی هم در فواصل بعضی از پیاده‌روهای خیابان‌ها و بلوارهای آن همچون پاک‌نژاد و ایوانک قرار گرفته است، اما موانع اشاره‌شده باعث عدم استقبال مردم به این فضاهای باز عمومی شده است. با این حال ما شاهد حضور افرادی هستیم که راه رفتن در خیابان‌های این محله. بخشی از اوقات فراغت آنان محسوب می‌شود. راه رفتن فراغتی در فضای باز شهری اصولاً به عنوان یک تمرین بدنی مناسب و یک ورزش در نظر گرفته می‌شود. سویه فراغتی بودن آن با ضرب‌آهنگ آهسته‌تر، مکث‌ها، درگیری‌ها و میان‌کنش‌های بدن‌مند بیشتر، پدیدارشناسی شیوه‌های جسمانی توجه
، جستجوی فضایی و انتخاب مسیر متمایز می‌شود. مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که میزان این شیوه راه رفتن به عنوان کنشی فراغتی نیز در ارتباط با ضرب‌آهنگ زمانی و شرایط آب و هوایی در ساعت‌های خاصی (همچون صبح‌های زود و آخر شب‌ها) که از بار ترافیکی محله کاسته شده است، قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که برخلاف مکان‌هایی همچون مجتمع‌های خرید که افراد از مناطق مختلف شهر در آن حضور دارند، راه رفتن فراغتی در این ساعت‌ها در خیابان‌های محله عمدتاً کنشی است که توسط ساکنین خود محله صورت می‌گیرد. همچنین ترجیحاتی برای انتخاب مسیر عمدتاً در خیابان‌های اصلی همچون دادمان با محور شرقی- غربی و سطحی وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به باز بودن فروشگاه‌ها و مغازه‌ها تا پاسی از نیمه‌شب در این خیابان‌ها و ضرب‌آهنگ‌های فضایی آنها و رفت‌وآمد فرد می‌تواند پویایی اجتماعی حرکت بدن‌مند خود را در جامعه‌پذیری به گونه‌ای تجربه کند. در یک نگاه کلی از نظر معینی (1390) پیاده‌روی نیازمند شبکه به‌هم‌پیوسته، کاربری‌های مختلط و تعدد و نحوه ارتباطشان با مسیر از لحاظ موقعیت مکانی و کیفیت جذاب خیابان و نقاط دسترس، روشنایی پیاده‌رو، نوع محور و عدم شیب طولانی و امنیت است (به نقل از پورجعفر و موسوی، 1392). با توجه به این موارد است که خیابان دادمان نسبت به خیابان‌های دیگر این محل در اولویت است. خیابان‌های همچون پاک‌نژاد، ایوانک و خوردین با وجود فضای سبز و سنگفرش‌ها و کف سازی به مراتب مناسب‌تر و وجود نیمکت‌های کناره پیاده‌رو (ایوانک) قاعدتاً بستر مناسب‌تری برای پیاده‌روی هستند، اما به علت دسترسی محلی نامناسب (خوردین و ایوانک)، شیب خیابان (خوردین و فلامک) و عدم وجود کاربری‌ها و مغازه‌های شهری عموماً به‌ عنوان محل‌هایی برای راه رفتن فراغتی توسط اهالی محل مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.

تصویر 5: بلوار ایوانک
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منبع: نگارندگان، دی 1394
در کل نیز می‌توان گفت ضرب‌آهنگ راه رفتن فراغتی افراد در این خیابان‌ها در میان الگوهای راه رفتن بلاغی و هدفمند در نوسان بوده که بر مبنای سد معبرهایی همچون ساختمان‌سازی، عبور اتومبیل و یا پارک اتومبیل در تقاطع کوچه‌ها و خیابان‌ها و یا پل‌ها، تغییر سطح مسیر و پلکانی شدن پیاده‌رو به طور متناوبی منقطع می‌شود. این موارد در مخاطره افتادن بدن فردی را در راه رفتن خود بالا می‌برد. جهت سر جز در موقعیت‌های مقطعی همچون عبور از کنار دیگری و یا از کنار یک فروشگاه، رستوران، نمایشگاه اتومبیل که در شب‌ها نیز معمولاً شاهد ایستادن و رفت‌وآمد بیشتر در روبه‌روی آنها هستیم، رو به پایین و مسیر جلوی پا است. دست‌ها آزاد و به ندرت حامل وسیله‌ای هستند لذا چرخش بازوان و حرکت دست‌ها آزادتر از فضاهای بسته مشاهده شده است. یکی از ضرب‌آهنگ‌های فضایی همیشگی برای فرد در حال حرکت در این میدان ضرب‌آهنگ بدن‌های زباله جمع‌کن‌هایی است که با گونی‌های بزرگی بر دوش امروز جز مناظر ثابت شهر تهران در شبانه‌روز هستند. فردی هم که برای اوقات فراغت خود پرسه‌زنی در شهر را برمی‌گزیند به صورت کم‌وبیش در نسبتی از میان‌کنش بدن‌مند با این افراد قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
از زمان مطالعات گافمن در فضاهای شهری این بحث مطرح است که راه رفتن در ذات خود یک فعالیت اجتماعی است. اجتماعی بودن آن در ضرب‌آهنگ راه رفتن فرد و شیوه‌های بدن‌مندی وی در میان‌کنش‌های اجتماعی موقعیتمند بازنمایی می‌شود. در این میان الگوهای حرکت روزانه در شهر امروز عرصه ارزشمندی برای مطالعه پیامدهای بزرگ‌تر همبستگی اجتماعی هستند (جنسن، 2006). در واقع بین شیوه‌های راه رفتن و همبستگی اجتماعی و سرزنده بودن فضای عمومی ارتباط هست. راه رفتن در میان‌کنش‌های اجتماعی خود تجربه بدن‌مندی را موجب می‌شود که در یک موقعیت ریشه دارد. موقعیتی که از خلال حرکت بدن فرد و دیگرانی که در آن محیط هستند مداوم در حال تولید و بازتولید خود است. از طرف دیگر جهت‌گیری‌های بدن‌های در حرکت کنشگران از خلال مجاورت‌های احتمالی آنان است که چارچوب مشارکتی یک فعالیت فراغتی را تعین می‌بخشد.
این مطالعه نشان می‌دهد که در فضاهای عمومی شهر تهران پی‌آمد راه رفتن فراغتی افراد در خلق و انتقال این موقعیت‌ها اصولاً به سمت واگرایی در حرکت است و همگرایی‌ها تنها در موقعیت‌های مقطعی حاصل می‌شود که در آن امکان تهدید فضای بدن‌مند فرد در حرکت در کمترین حالت باشد که در خیابان‌های شهر این امر به ندرت پیش می‌آید و ما شاهد در مخاطره بودن متناوب بدن فرد در راه رفتن فراغتی خود هستیم. آلودگی هوا، معبرهای نامناسب و اتومبیل محوری برای راه رفتن فرد سه چالش عمده در این زمینه هستند که بر پرسه‌زنی‌ها و بدن‌مندی‌های فردی که می‌خواهد وقت فراغت خود را در حرکت پیاده در خیابان بگذراند، اثر گذاشته‌اند. اتومبیل محوری در سطح اجتماعی قدرت و اختیار بدن پیاده را در فضای عمومی کاهش می‌دهد و در سطح فرهنگی ادراک و کنش فرد را شکل می‌دهد (گرین 2009). این امر باعث شده است که عدم آرامش و آزادی یا احساس آزادی که از مؤلفه‌های هر فعالیت فراغتی هستند خود را در گسست‌ها و اغتشاشات ضرب‌آهنگی راه رفتن و اداهای بدن‌ها در سطح فردی و اجتماعی بازتاب دهد. در خیابان‌های شهر تهران راه رفتن به شیوه بلاغی چندان ممکن نیست و اختیاری بودن راه رفتن فراغتی همواره ضرب‌آهنگ خود را در میان بودن و شدن اداهای بدن فردی از دست می‌دهد. در فضاهای بسته مجتمع‌های مورد مشاهده نیز ما عموماً شاهد واگرایی‌های جمعی در حرکت و همگرایی‌هایی که تحت تأثیر فضای حرکتی معماری آنها و مسیرهای حرکت دیگران در محیط خلق می‌شوند، هستیم. این در حالی است که فضای بدن‌مند فرد در حرکت در این مکان‌ها متفاوت از خیابان است و هم‌جواری‌های بدن‌ها عموماً در فاصله نزدیک در جریان است. همان‌طور که احمد (2008) بیان می‌دارد این درست است که بدن در حرکت در جامعه‌پذیری ما نقش دارد، اما این جامعه‌پذیری تنها بر خود این هم‌جواری‌ها دلالت نمی‌کند، بلکه لذت بردن از این هم‌جواری‌ها هم مهم است (به نقل از داوتی 2013). روی برگرداندن‌ها، تغییر وضعیت بدن و اداهای بدنی که در سیستم حسی حرکتی ما دانشی بدن‌مند را شکل می‌دهند، در بدن‌مندی فرهنگ نیز، بدن اجتماعی را در نسبیتی با بدن‌های فردی قرار می‌دهند که در این میدان مطالعه گویی جامعه‌پذیر بودنشان را در واگرایی‌های در حرکت وا می‌نهند. این در حالی است که فرهنگ در همین اداهای بدن و ضرب‌آهنگ‌های آن است که در فضای شهری بدن‌مند می‌شود. در جایی که اداهای بدن به سمت طرد دیگری، حرکت افراد به سمت واگرایی و ضرب‌آهنگ‌های راه رفتن به سمت اغتشاش و گسست میل کند، بدن فردی به عنوان بدنی ارتباطی
 که از خلال میان‌کنش با دیگران در فرآیند مداوم خلق خودش است نه تنها میلی را که در ارتباط با دیگری ریشه دارد از دست می‌دهد، بلکه در آرامش بودن خود را هم همواره در میان تردید و تهدید می‌بیند. در شهری که در آن راه رفتن تنها به عنوان یک وسیله حمل‌ونقل از نقطه الف به نقطه ب در نظر گرفته شود ما شاهد غیر بدن‌مند شدن زندگی روزمره
 خواهیم بود.
در این میان اوقات فراغت فرد نیز در فضای عمومی شهر، با از دست دادن مؤلفه‌های فراغتی خود تبدیل به تنش دائمی میان بدن فردی، بدن اجتماعی و فضا خواهد بود. از طرفی باید این مسئله هم در نظر داشت که درست است که پرسه‌زنی به ناگزیر به ‌وسیله اشکال گوناگون تنظیمی همواره مقید می‌شود، اما راه رفتن همواره کنشی است که تنظیم بدن و فضا را احتمالی می‌کند و تجربه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی به وجود می‌آورد (ادنسور،2010). فهم مؤلفه‌های فرهنگی حرکت انسان و فهم کلی بدن‌مندی در یک کنش اجتماعی متغیر است. لذا به طور قطع پیام ساده‌ای برای برنامه‌ریزی در جهت افزایش سطح راه رفتن در تهران امروز با توجه به موارد ذکرشده وجود ندارد. این امر خود در توجه به افزایش راه رفتن فراغتی شهروندان که در آن مؤلفه‌های فراغتی نیز باید لحاظ شود، ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد؛ اما در این تحقیق سعی کردیم نشان دهیم که راه رفتن و پرسه‌زنی در شهر خود یک کنش فرهنگی- اجتماعی است و تنها زمانی که ما یک فهم دقیق از بدن‌مندی راه رفتن و محیط اطراف آن به دست آوریم، نهادها و سازمان‌ها خواهند توانست برای یک فراغت همگانی به شیوه راه رفتن در فضاهای عمومی شهر برنامه‌ریزی کنند.
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